
Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

بررسي تطبيقي نيكي و پليدي در دو حماسه شاهنامه فردوسي و 

  سرود نيبلونگن 

  دكتر شهرام صحاوي *

  دكترالهام رحماني مفرد **

 چكيده

 و نزاع دائمي آنها، پيروزي نيكي و نتيجه آن كـه نظـم مـي باشـد و نيـز          اعتقاد به نيكي و پليدي    
پيروزي پليدي كه پيامد آن آشوب است نه تنها موضوع زندگي روزمره مـا انـسانهاست بلكـه يكـي از         

نظام دو قطبي با تفاوتهايي نسبت به شـاهنامه در        . اركان اصلي حماسه ماندگار شاهنامه فردوسي است      
.  نيز ساختار تحول شخصيتي قهرمانان اصلي داستان را تبيين مي نمايد          1د نيبلونگن حماسه آلماني سرو  

 وآلمـاني  –  ميلادي11 سروده شده در قرن –دركل از بررسي دو اثر حماسي ايراني شاهنامه فردوسي         
 مي توان نتيجه گرفت، انسان متعادل كـه در بـدو      – ميلادي   13 سروده شده در قرن      –سرود نيبلونگن   

 طبيعت در وحدت قرار دارد در پي نقصان در قوه خردش توسط نيروها يا همان خصلتهاي پليدي امربا
انساني كه ديگر در وحدت با طبيعت نيست به يـاد  . يعني رشك، خشم، كين، آز و نياز گمراه مي شود        

  .آنچه از دست داده است داستانهاي اسطوره اي را در قالب حماسه روايت مي كند
  

   نيكي ، پليدي، خرد، لغزش:يدي واژه هاي كل

                                                
1 Nibelungenlied 

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران*  

ي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزيعضو هيات علم**  

  8/8/1390:   تاريخ پذيرش مقاله14/7/1389:تاريخ پذيرش مقاله
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  نظام دو قطبي در ايران

بـي  " يا   "دروغ" و   1)اشه ("نظم" يا   "راستي"آرياهاي باستان به دو نيروي متضاد       
 اعتقاد داشتند و اين همان انديشه اي است كه دين زردشتي آن را اتخاذ كـرد و            "نظمي

  متـضاد چنـين      2و روح در سروده هاي زردشت اين ثنويت به صـورت د         . گسترش داد 
:   گفت4 در آغاز هستي به روح مخرب3يكي از آن دو يعني روح مقدس: ديده مي شود

 نه انديشه هاي ما با هم موافق اند، نه تعليمات ما و نه نيروهاي انديشه ما، نه گزينش             "
 ، دوشـن  2 بنـد 45يسن (".هاي ما، نه گفتار ما و نه كردار ما، نه وجدان ما و نه روح ما      

  )67 ش، 1377، هينلز:  در 93يمن، سرودها، صگ
نامي اسـت كـه   اين . "سرور دانا"به معني است ،  نيروهاي خير اهوره مزدا     سرآمد  
مي خـورد و  كسي را  نه فريب  خردمند است  اهوره مزدا   .  داده اند  "خدا"زردشتيان به   

                                                
1 Asha  

2 mainyu 

3 Sepenta Mainyu  

4 Angra Mainyu  
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را بـر  زردشت از هفت جلوه خدا سخن مي گويد كه خـدا آنـان          . مي فريبد كسي را   نه  
، )بهمـن (، انديـشه نيـك    اسـت )سپند مينو (روح نيكوكار . آفريده است اش  حسب اراده   

) خرداد(، كمال   )ذاسپندارم(، اخلاص   )شهريور(، شهرياري مطلوب    )ارديبهشت(راستي  
به اهوره مـزدا روي  كه زردشت هر بر اساس آموزه هاي .  مي باشد)مردادا(و بي مرگي   

بي "به كمال و و يافتن راه راستي  "انديشه نيك"يروي از با پ آورد و از او اطاعت كند،       
  . خواهد شدت خدا سهيم شرسدر  و   خواهد رسيد"شهرياري"و "مرگي

هـدف او ويـران كـردن و        . اهريمن رهبر گـروه ديـوان اسـت        يا همان    انگره مينيو 
 ديو خشم تجسم بـي رحمـي و قـساوت اسـت كـه        به طور مثال     .تخريب جهان است  

رشـك و خودپـسندي و       .ست ميـان انـسانها    دد برانگيختن ستيز و جنـگ     پيوسته در ص  
  . از زمره ديوانندهم كاهلي 
اعتقاد به نظام دو قطبي در آيين زردشت و زروان به شـكل متفـاوتي بيـان شـده            "
بـه گفتـه اي ديگـر      .  پدر اهورامزدا و اهريمن اسـت      ،در آيين زروان خداي زمان    . است

درحاليكه در آيين زردشتي ايـن دو از دو دنيـاي متفـاوت    اهورا مزدا و اهريمن برادرند     
در كيش زرواني اهورامزدا حاكم جهان مينوي و اهـريمن حـاكم            . نور و تاريكي هستند   

ــدارد  ــه فرمــانروايي ن  ".گيتــي اســت درحاليكــه در كــيش زردشــتي اهــريمن هيچگون
  )96 ش،1387 ،پورفرهاني(

  ردپاي نظام دو قطبي در شاهنامه

 قطبي در حماسه شاهنامه فردوسي بـسيار آشـكار و تعيـين كننـده               ردپاي نظام دو  
 اعتقاد به نيك و بد و نزاع دائمي ميان آنها دردنيا  در شـاهنامه بـر اسـاس تفكـر            .است

پيروزي نيروهاي پليدي به آشوب مي انجامد كـه  همواره در شاهنامه . زرتشتي مي باشد 
امـا  . ان ايران و توران همراه استعبورازاين عصر آشوب با فجايعي مانند جنگ هاي مي     

سرانجام روشنايي و نيكي برتاريكي و پليدي غلبه مي كند و دنيا عصر آشوب را پـشت    
درحاليكـه در سـرود نيبلـونگن نبـرد         سر مي گـذارد و بـه نظـم و آرامـش مـي رسـد                 
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نوروتاريكي به صورتي كه در شاهنامه وجود دارد ديده نمي شود وپيروزي نور رخ نمي 
  .دهد

 در دنياي اسطوره هاي يوناني برخلاف دنياي اسطوره هاي ايراني قهرمان داستان "
حتي در زمان فرمانروايي نظم همچنان در تضاد باقي مي ماند ولي اين تـضاد در ايجـاد        

در حماسه ها و تراژدي هـاي يونـاني نبـرد ميـان      . مدينه فاضله نقش مثبتي ايفا مي كند      
پس از شكـست و نـابودي عوامـل پليـدي و پيـروزي       قهرمانان داستان و خدايان حتي      

   )60 ش،1369، كيا  (".نيكي، باقي مي ماند
نمايندگان پليدي در شاهنامه در قالب ديوان و يا انسانهاي پليد در مقابل پادشاهان       

اولين مبارزه با ديوان به زمان حكومت دو پادشـاه اسـطوره            . و پهلوانان قدعلم مي كنند    
كيـومرث اولـين انـسان اسـطوره اي      . مرث و هوشنگ برمي گردد    اي نخستين يعني كيو   

است كه براساس روايت شاهنامه سي سال حكومت مي كند و تخت و بخت را دركنار         
هم دارد و در زمان حكومت او همه حيوانات اهلـي و وحـشي در كنـار هـم و تحـت                

  .حكومت وي در صلح و آرامش زندگي مي كردند
ــداي   ــان كدخ ــد برجه ــومرث ش   كي

ــر ــوه  س ــد زك ــتش برآم   تخت و بخ
ــد    ــش بدي ــانور ك ــر ج   دد و دام ه

  

 نخستين بكوه اندرون ساخت جاي      
ــروه   ــا گ ــود ب ــيد خ ــه پوش  پلنگين
ــد  ــه نزديـــك او آرميـ ــي بـ  زگيتـ
 

   )9-10و14، ب 15ص ، 1ج ش، 1369فردوسي،  (
دوران حكومت او نشانگر جهان در تعادل است كه بعدها در اثـر غلبـه پليـدي و                  

سيامك فرزند كيومرث بـه دسـت   . جهاني آشوب زده تبديل مي شودنقصان در خرد به  
هوشنگ پـسر سـيامك و كيـومرث در    . ديو سياه كه فرزند اهريمن است كشته مي شود      

اين اولين . نبردي با ديو سياه او را شكست مي دهند و انتقام خون سيامك را مي گيرند           
كي و پليدي و پيروزي نيكـي  كين خواهي در شاهنامه است كه در واقع نمايانگر نبرد ني    

  .است
ــروه   ــر دو گـ ــد هـ ــم درفتادنـ ــتوه      بهـ ــوان س ــدند از دد و دام دي  ش
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  بيازيـد هوشـنگ چــون شـير چنــگ   
ــسر دوال  ــراپاي يكـ ــشيدش سـ   كـ
ــسپرد خــوار  ــدر افگنــد و ب ــاي ان   بپ

  

ــگ   ــستوه تن ــو ن ــرد بردي ــان ك  جه
ــال  ــي هم ــر ب ــد آن س ــپهبد بري  س

 دريــده بــرو چــرم و برگــشته كــار
 

)   70-67 ، ب18، ص 1ج ش،1369فردوسي، (   
 در ادامه اين روند تهمورث پسر هوشنگ بر ديـوان پيـروز مـي شـود و در زمـان        
فرمانروايي او ديوان مطيع وي مي شوند و در خدمت او درمـي آينـد و زمينـه مناسـب            

  . براي پيشرفت تمدن بشري بوجود مي آيد

   نمادين نيكي و پليدييشخصيتها

ي از جهان در صلح و آرامش و متعادل است؛ جهاني كـه در آن                جمشيد نمونه خوب   فرمانروايي
مرگ و بيماري نيست، جهاني كه در آن بشردر سايه صلح و هماهنگي به پيشرفت هاي فراواني دسـت     

  . جمشيد در چنين روزگاري عيد نوروز را كه بزرگترين عيد ايرانيان است بنيان مي گذارد. پيدا مي كند
  سرســـال نـــو هرمـــز فـــرودين   

  رگــــان بــــشادي بيĤراســــتند   بز
ــار   ــرخ ازآن روزگـ ــين روز فـ   چنـ

  

ــين     ــن دل زك ــج ت ــوده از رن  برآس
 مي و جام و رامـشگران خواسـتند       
 بمانـــده از آن خـــسروان يادگـــار
 

  ) 54-56، ب 27، ص 1ش، ج 1369فردوسي،  (
اما اين آرامش به واسطه غلبه صفت پليد خودمحوري و منيت جمشيد و فراموش              

جمشيد در پي لغزش و بي خردي      . سوي او دچار آشوب مي شود     كردن خداي يكتا از     
 فر ايزدي را ازدست مي دهد و جهان به سوي انحطاط و سقوط پيش مي رود و        ،  خود

  .   نتيجه آن تسلط هزار ساله ضحاك ماردوش بر ايران است
ــناس     ــزدان ش ــاه ي ــرد آن ش ــي ك   من
ــت   ــاهي مراس ــيم و ش ــي و ديه   بزرگ
  چــواين گفتــه شــد فريــزدان ازوي   

  

ــه پيچيــد و شــد ناســپاس     زيــزدان ب
 كه گويد كه جز من كسي پادشاسـت    
 گسست و جهان شد پـراز گفتگـوي       
 

  ) 77و71 و65 -، ب 28-27، ص 1جش، 1369فردوسي، (
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ــروش  ــران خ ــد از اي ــس برآم   از آن پ
  ســيه گـــشت رخــشنده روز ســـفيد  
  بـــرو تيــــره شـــد فــــره ايــــزدي  

  

 پديد آمد از هر سوي جنگ و جوش       
  جمـــشيد گســـستند پيونـــد بـــا  

 بكــــژي گرائيــــد و نـــــابخردي  
 

– 190، ب33، ص 1جش، 1369فردوسي، ( 188 (  
ضحاك با دو مار بـر روي دوشـهايش كـه پليـدي و بـي خـردي درونـيش را در                

هزارسال تاريكي .  نمونه كامل عامل آشوب در جهان است، ظاهرش هم آشكار مي كند   
خرد و .  اني تغيير مي كنندو بي عدالتي بر جهان حاكم مي شود كه در آن ارزشهاي انس     

  .هنر، منش انساني و اخلاقيات در اين زمان ارزشي ندارند
  چو ضـحاك برتخـت شـد شـهريار        
ــشت بــاز     ــدو گ ــه ب ــر زمان   سراس
ــان   ــين فرزانگـ ــشت آئـ ــان گـ   نهـ
ــد    هنــر خــوار شــد جــادوئي ارجمن
ــوان دراز    ــت دي ــدي دس ــده برب   ش

  

ــزار     ــد ه ــن ش ــاليان انجم ــرو س  ب
ــد بـــرين روزگـــاري دراز    برآمـ

ــان پراگ ــام ديوانگـ ــد كـ ــده شـ نـ  

ــد  ــكارا گزنـ ــتي آشـ ــان راسـ  نهـ
 ز نيكــي نبــودي ســخن جــز بــراز
 

) 5-1 ، ب34، ص 1 ش، ج 1369فردوسي،  (  
سرانجام با قيام كاوه عصر آشوب به پايان مي رسد و فريـدون كـه داراي فرايـزي          

  . است با پيروزي بر ضحاك بارديگر نور و خرد و نيكي را در جهان حاكم مي كند
   چو شـد بـر جهـان كامگـار       فريدون

ــي    ــت مه ــاج و تخ ــان ت ــم كي   برس
ــاه  ــر مهـــر مـ   بـــروز خجـــسته سـ
ــدي   ــشت از ب ــدوه گ ــي ان ــه ب   زمان
  دل از داوريهـــــــا بپرداختنـــــــد

  

ــهريار    ــشتن ش ــز خوي ــست ج  ندان
 بياراســـت بـــا كـــاخ شاهنـــشهي
ــلاه  ــاني كـ ــاد آن كيـ ــسر برنهـ  بـ
ــزدي   ــك ره ايـ ــر يـ ــد هـ  گرفتنـ
 به آئين يكـي جـشن نـو سـاختند          
 

) 5-1 ، ب58، ص 1 ش، ج 1369فردوسي،  (  
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آرامش و صلح جهان با تقسيم سرزمين تحت حكومت فريدون بين سه پسرش باز  
  . به آشوب و دشمني كشيده مي شود

  دلــش گــشت غرقــه بــه آز انــدرون
ــدر  ــش پـ ــسنديده بخـ ــودش پـ   نبـ
  بـدل پـرزكين شــد بـرخ پـر زچــين    

  

ــون     ــا رهنم ــست ب ــشه بنش  پراندي
ــر پــسر تخــت زر   كــه دادش بكهت

ــته فرسـ ـ ــاه چــين فرس تاد زي ش  
 

) 311-309 ، ب71، ص 1ش، ج 1369فردوسي،  (  

برادركشي سلم و تورابتداي نبردهاي طولاني نيكـي و پليـدي، نبـرد ميـان نـور و                  
منوچهر نـوه  . تاريكي را در قالب جنگ ميان تورانيان و ايرانيان در شاهنامه رقم مي زند       

اد نيكي انتقـام خـون پـدربزرگ    ايرج كه به دست برادرانش كشته مي شود، به عنوان نم 
  .خود را مي گيرد

ــار    ــد بب ــشاندي آم ــه بن ــي ك   درخت
ــشته    ــود ك ــت خ ــار خاس ــرش ب   گ
  همي تاخت اسپ اندر اين گفتگوي     
ــردنش   ــغ زد زود در گـ ــي تيـ   يكـ

  

ــار    ــرش دركن ــون ب ــم اكن ــابي ه  بي
ــان اســت خــود رشــته   و گــر پرني
ــدروي   ــيد ان ــي رس ــك بتنگ  يكاي
 بدو نيمـه شـد خـسرواني تـنش            
 

)1044-1041 ، ب102، ص 1ش، ج 1369ي، فردوس (  
 افراسياب درادامه اين نبردها نماد پليدي است كه دستش به خون سياوش، يوسف 

  .شاهنامه، آغشته مي شود
ــروي  ــن گ ــاد زري   يكــي طــشت بنه
  جــدا كــرد از ســرو ســيمين ســرش
  بجائي كه فرموده بـد طـشت خـون        
ــون   ــه ز خ ــد همانگون ــاهي برآم   گي

  

ــفندانش ر    ــون گوس ــد چ ويبپيچي  

 همي رفت در طشت خون از برش    
 گــروي زره بــرد و كــردش نگــون
 بدآنجا كه آن طشت شد سـرنگون      
 

)2519-2516 ، ب 491، ص 2ش، ج 1369فردوسي،  (  



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٜٜٜٜٜ� ����
��  ٜٜٜٜٜٜ	
ٚٚ ٞ� �ٜٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٜٜٜٜٜٜٜٔٛٛٛٛٛ

��ٟٟٟٞٞٞٞٞ  ٛ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ٛٛٛٛٛٛٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٛٛٛٛٛٛ�ٛٛٛٛٛٛ��  ٚٚٚٚٚ���

 

76 

حتي سعي در كشتن دختر خود كه همسر سياوش بوده و فرزند آن دو يعني كيخسرو را  او 
ديگر نبردهاي خونين با نابودي افرسياب بار . دارد اما با ياري سرنوشت موفق به اين كار نمي شود

   .به دست كيخسرو به كين خواهي خون  سياوش به پيروزي نور و نيكي مي انجامد
ــاج    ــه ت ــدي ك ــهرياري بري ــر ش   س
  كنــــون روز بــــادافره ايزديــــست
ــردنش  ــزد گـ ــدي بـ ــشير هنـ   بشمـ
  ز خون لعل شد روي و ريش سـفيد      

  

 بدو زار گريان شـد و تخـت عـاج          
ــد را ز يــزدان   بديــستمكافــات ب

ــنش  ــازك ت ــد ن ــدر افكن  بخــاك ان
ــد  ــرادرش گــشت از جهــان ناامي  ب
 

)2406-2403 ، ب1059، ص 4ش، ج 1369فردوسي،  (  
. افراسياب اگرچه سردار سپاه پليـدي اسـت، امـا از درون پيونـدي دردنـاك بـا نيكـي دارد              

يـاب همـواره بر  .  نيكيهاي افراسياب به سبب موضع نهاييش ناديده گرفته مـي شـود      اسـاس  افراس
غرايزي مثل خشم، ترس از فرجام كار، مهرو غضب به فرزند خود، رفتار مـي كنـد نـه براسـاس            

تصميماتش را غالبـا در مـواقعي مـي    . خردمندي، كه اين خود نشانه دنياي تاريكي و پليدي است       
در ايـن زمـان     . گيرد كه خشمگين و خروشان است و تعادل فكري خود را ازدسـت داده اسـت               

پـاه     .  مه چيز را به آشوب مي كشد و درهم مي ريزد          تصميمات او ه   اما همين افراسياب، سردار س
پليدي ، در جنگ با كيخسرو بسيار براي فرزندش شيده نگـران اسـت و بـا اينكـه نـابودي همـه           

در مقابـل وقتـي خـشمگين    . چيزوهمه كس را مي بيند تنها به زنده ماندن فرزندش فكر مي كنـد             
او . مي يابد حتي از كشتن فرنگيس دختـرش نيـز سـرباز نمـي زنـد            مي شود و خود را در خطر        

از برون تجسم دشمني و خصومت با نيروي خيراست ولـي  . درهمه حال نشان يك تناقض است     
  . در مقابل پدر فرنگيس نيك سيرت و پدربزرگ كيخسرو دارنده فرايزدي است

  فرايند لغزش انسان كيهاني و تبديل او به انسان تاريخي 

  : مه با اين بيت آغاز مي شودشاهنا
  بنـــام خداونـــد جـــان و خـــرد   

  

 كـــزين برتـــر انديـــشه برنگـــذرد  
 

  ) 1، ب3، ص 1جش، 1369فردوسي، (
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او اساس جهان را بر خرد استوار مـي       . ركن اصلي جهان بيني فردوسي خرد است      
فردوسي غم و شادي و سرنوشت انسان را در هردو سـرا بـه خـود او و خـرد او            . داند

  : مي داندوابسته
ــشاي    ــرد دلگ ــاي و خ ــرد رهنم   خ
ــت    ــم اس ــت غ ــادماني ازوي   ازو ش

  

 خرد دسـت گيـرد بـه هردوسـراي        

 ازويت فزونـي ازويـت كـم اسـت        
 

)  20 -19، ب4، ص 1جش،  1369فردوسي، (  
آنچه بر خرد استوار است ايزدي، و آنچه دور از خرد باشد، كار ديوان و ديوانگان "
 بي  ،جوانشير (". خرد است  ،ذيرفتني و نا پذيرفتني   مرز ميان درست و نادرست، پ     . است

   ) 89-88 ،تا 
 دراسطوره انـسان بـه محـدوديت    ]...[.  دراسطوره، نيكي و بدي مفاهيمي مطلقند "

. بلكه موجودي اسـت آميختـه بـا تمـامي جهـان     . انسان تاريخي و حماسي دچار نيست 
ا انسان پهلـواني حماسـه،    ام]...[. آميزه اي است از گيتي و خدا، و مفهومي است مطلق          
انسان حماسي آميزه اي است از      . هرگز بدين حد و مرز گسترده و غيرانساني نمي رسد         

 گرچه بهره ور از نيروهاي فوق بشري اسـت، ذات     ]...[. انسان اساطيري و انسان خاكي    
 انـسان حماسـي، در تـاريخ ريـشه دارد، و            ]...[. اصلي او همان ذات انسان عادي است      

زيرا حماسه به اعتباري تاريخي شدن صورتهاي نـوعي        . زندگي و مرگ است   محاط در   
  )269-268 ش، 1379 ،مختاري (".و ازلي اساطيري است

كيومرث كه اولين انسان در شاهنامه است در تعادل و خردمندي كامل به سـر مـي    
و در تعادل است كـه تخـت و بخـت را دركنـارهم دارد و همـه          او انسان شهريور  . برد

. دات اهلي و وحشي به يمن فرمانروايي او در كنارهم با آرامش زندگي مي كننـد               موجو
فرآيند لغزش در انسان و نخستين درگيري جدي در شاهنامه از لغزش جمشيد آغاز مي      

علـت  . در پي لغزش جمشيد مردم بر او مي شـورند و بـه ضـحاك مـي پيوندنـد           . شود
د را نيز دچار لغزش مـي كنـد  و           آنچه جمشي . جدايي مردم از جمشيد نابخردي اوست     

جمشيد پادشاه بزرگي اسـت كـه پيـروزي    . فرايزدي را از او مي گيرد بي خردي اوست 
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هايش او را دچار منيت و غرور مي كند، ناسپاس مي شود خداي يكتا را فرامـوش مـي    
  .كند و خود را خالق جهان و پديدآورنده همه آنچه هست معرفي مي كند

  ديبــرو تيــره شــد فــره ايــز    
  

ــابخردي    ــد و نـ ــژي گرائيـ  بكـ
 

  )190، ب33، ص 1جش، 1369فردوسي، ( 
لازمه خروج از تعادل بي خردي است كه آن هم زمينه اي مـي شـود بـراي غلبـه                

با شروع مالكيت و ساكن شـدن  . صفات پليدي در شخص و تبديل هنجار به ناهنجاري    
ر تعادل بايد جاري و پويا انسان د. انسان بستر مناسبي براي لغزش انسان فراهم مي شود

يكجا ماندن با فطرت او در تضاد است و همين ساكن شـدن انـسان را بـر          . زندگي كند 
رشك، –از ميان پنج خصلت پليدي در اين زمان . گسترش مالكيت خود ترقيب مي كند   

انساني كه ديگـر  .  رشك، آز و نياز باعث لغزش انسان مي شوند        -خشم، كين، آز و نياز    
يست و دچاربي خردي شده است در مقابل وسوسه هاي پليدي تـاب نمـي               در تعادل ن  

اين مسئله را بـه شـكلي كـاملا مـشهود     . آورد و خود به نماينده تاريكي تبديل مي شود    
. پس از تقسيم سرزمين تحت حكومت فريدون بين سه پسرش مي توان مـشاهده كـرد                

كم ايـران زمـين شـده    رشك سلم وتور به برادر كوچكترشان ايرج كه از سوي پدر حـا          
  . است منجر به برادركشي مي شود

نظام ثنويت در حماسه سرود نيبلونگن، تفاوت ها و شباهت ها با 

  حماسه شاهنامه

به . انسانها در حماسه سرود نيبلونگن به نمادهاي نيكي و پليدي تقسيم نمي شوند            
د كه بـا شـروع   نظر مي رسد كه همگي قهرمانان داستان روي خط مسابقه اي ايستاده ان         

در حماسه نيبلونگن اثـري از انـسان        . دنداستان به سمت سقوط و انحطاط پيش مي رو        
انسانها آرماني و تـاريخي هـستند       . كيهاني و در تعادل مانند كيومرث در شاهنامه نيست        

  . كه با لغزشهايشان به سمت سقوط پيش مي روند
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در . انـان مـي پـردازد   در اولين فصل حماسـه نيبلـونگن سـراينده بـه معرفـي قهرم       
 به زيبايي ظاهري و باطني او اشاره مي كند و وي را تا حـد انـسان          1توصيف كريمهيلد 

كـه  .  آرماني بالا مي برد طوري كه او را سرمشق تمام زنان آن سرزمين معرفي مي كنـد      
  .مردان زيادي جانشان را در راه به دست آوردن وي ازدست داده اند

   بورگوند زندگي مي كردشاهزاده خانمي در سرزمين
  كه هيچ دوشيزه اي در زيبايي به او نمي رسيد

  .كريمهيلد نامش بود، او بانوي زيبايي شد
  . كه به خاطر او مردان زيادي جانشان را ازدست دادند

Es lebte einst in Burgund eine junge Prinzessin 
Mit der in ihrer Schönheit kein Mädchen vergleichbar war 
Kriemhild war ihr Name; sie wurde eine schöne Frau. 
Um ihrerwillen verloren viele Männer ihr Leben. (Sowinski 2005/1384: 
1.Ave., Str.12, S.8) 

.  مـشاور بـا تـدبير دربـار اسـت     2برادرانش همه انسانهاي نيكـي هـستند و هـاگن      
 ناديـده خـود   هه بـه دنبـال معـشوق    انسان آرماني و پهلواني بي بديل است ك ـ        3زيگفريد

 آمده است و براي پيروزي آنها در جنگهـاي خـونين            4كريمهيلد به سرزمين بورگوندها   
ــد اســت كــه  5برونهيلــد. رشــادتهاي بــسيار مــي كنــد  ملكــه اي افــسانه اي و قدرتمن

  . خواستگارانش را با مسابقات سخت مي آزمايد
ايـه نيكـي و پليـدي در شـاهنامه       در ميان تمام اين تفاوتها مهمترين شباهت بـن م         

وسرود نيبلونگن لغزش قهرمانان است كه منجر به سقوط آنها مي شود و نابودي خود و 
در سرود نيبلونگن دوره هاي فرمـانروايي نيكـي و پليـدي را          . ديگران را به بارمي آورد    

هـاني  از آنجا كه در سرود نيبلونگن انـسان كي . مانند شاهنامه به صورت مطلق نمي بينيم      

                                                
1 Kriemhild 

2 Hagen 

3 Siegfried 

4 Burgunden 

5 Brünhild 
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انـسان  . وجود ندارد خواننده همواره با فرآينـد لغـزش، سـقوط و انحطـاط روبروسـت           
  . آرماني در سرود نيبلونگن در روندي سريع به انسان تاريخي و ناهنجار تبديل مي شود

در يك نظام دوقطبي شخصيتهاي پليد بـا اهـريمن و نمادهـاي نيـك بـا خداونـد                
 اهـريمن مقـصر   ،ست كه در انجام اعمـال پليـد  اما همواره اين پرسش مطرح ا    . مرتبطند

براي توجيه برادركـشي كريمهيلـد مـي     . است يا كسي كه مبادرت به آن كار كرده است         
توان تقصيرها را به گردن شيطان انداخت، بدين ترتيب او بي گناه مجـازات مـي شـود               

 بـه    اهـريمن  ،  حتـي درنـزاع دو ملكـه      . شايد از آنرو كه نمي توان شيطان را گـردن زد          
صورت غيرمستقيم مقصر است، چراكه كريمهيلـد و برونهيلـد هـردو سـعي در تحقيـر               

تكبرو خودخواهي آنها كـه يكـي از    . يكديگر دارند تا برتري خود را به نمايش بگذارند        
اما آنچه مـسلم اسـت   . ابزارهاي شيطان در اغواي انسان است، دليل نابوديشان مي شود      

 گردن  شخصاقتل برادرش را مي دهد و هاگن رااين شخص كريمهيلد است كه دستور       
درواقع شيطان او را حمايت مي كنـد ولـي اوسـت كـه نقـشه كـين               . مي زند نه شيطان   

اين فرآيند درواقع همـان پيامـد بـي خـردي و     . خواهي خود را تا به انتها بازي مي كند      
فراسياب در در شاهنامه هم عناصر پليدي مانند ا  . لغزش است كه دربالا به آن اشاره شد       

 اهريمن را مقصر مي داند كه اين ،نبرد پاياني مقابل كيخسرو براي توجيه كشتن سياوش    
  . ادعا ازسوي كيخسرو پذيرفتني نيست

  نه مـن كـشتم او را كـه ناپـاك ديـو          
  همين گفت ضحاك و هـم جمـشيد       
ــرد    ــراه ك ــيس بي ــا را دل ابل ــه م   ك

  

 ببـرد از دلــم تــرس گيهــان خــديو   
  نااميـد  چو شدشان دل از نيكـويي     

 ز هـر نيكــويي دسـت كوتــاه كــرد  
 

)   1191و 1284و1283، ب1011و1007، ص 4جش،  1369فردوسي، (  

  بي خردي، قدرت طلبي و كين خواهي عامل اصلي لغزش و سقوط 

 بارزترين لغزش داستان كه شالوده بخش دوم سرود نيبلونگن مـي باشـد، لغـزش             
يـب برونهيلـد در جريـان آزمـون     فر. زيگفريد است كه منجر به كشته شدنش مي شـود  
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 ونيز مبارزه با برونهيلد به جاي گونتردرشـب ازدواج آنهـا، ربـودن انگـشتري و             1گونتر
كمربند برونهيلد به عنوان مدرك مستندي بر فريب خوردن او، بي فكـري بيـشتر او در                 

زيگفريـد درانجـام چنـين    . هديه دادن آنها به كريمهيلد و بي آبرو كردن برونهيلد اسـت   
فريبكاري بزرگي دچار بي خردي است كه زمينه را براي تسلط صفات پليـدي قـدرت                

چنين لغزشي را با توجه به عواقب آن شايد بتوان با . طلبي و منيت دراو فراهم مي سازد
لغزش . لغزش جمشيد همپايه كرد كه منجر به فرمانروايي هزارساله ضحاك بر ايران شد       

از سوي آنها را نيز مـي تـوان از نظـر پيامـدهايش بـا              سلم و تور و اقدام به برادركشي        
 چراكه لغزش آنها آغاز نبردهاي خونين ايرانيان و تورانيـان  ،لغزش زيگفريد مقايسه كرد   

يا مقايسه آن با لغزش سودابه كه با عشق ناپاكش به پسرخوانده خود سياوش .  مي شود 
واهي او در گرفـت نقـش   در آماده سازي زمينه قتل سياوش و جنگ هايي كه به كين خ    

  .بسيار تعيين كننده اي داشت
وقتي زيگفريد در دربار بورگوندها از قدرت و محبوبيت برخوردار مي شود هاگن      

 ازآنرو كه زيگفريد از كشور ديگـري        ،عيت خود هم به عنوان مشاور دربار      قهم براي مو  
 موضوع فريبكاري پس از برملا شدن. آمده و در ميان آنها بيگانه است، هراسان مي شود

زيگفريد و كين خواهي برونهيلد زمينه مناسـبي بـراي هـاگن فـراهم مـي شـود تـا در                      
موقعيت لغزش قرارگيرد آنگونه كه با نيرنگ و به بهانه حفاظت از زيگفريد محلي را كه   
در پشت او رويين تن نبوده از كريمهيلد جويا مي شود و انسان آرماني سرود نيبلونگن                

  . ي و ناجوانمردانه به قتل مي رساندرا با بي رحم
 آب مي نوشيد هاگن با نيـزه پـشت او را آنجـا كـه      ،آنگاه كه زيگفريد كنار چشمه    

علامتگذاري شده بود نشانه گرفت، طوري كه خون قلب او از زخم كمانه كشيد و روي 
  .چنين جنايتي را امروز هيچ پهلواني مرتكب نمي شود. جوشن هاگن فوران زد

Da der Herr Siegfried an der Quelle trank, traf Hagen ihn durch das 
Zeichen hindurch mit dem Speer, daß sein Herzblut im hohen Bogen aus der 
Wunde an Hagens Wams spritzte. Eine so schwere Untat kann heute kein 
Held mehr begehen. (Brackert  1970/1349 16.Ave., Str. 981, S.217)  

                                                
1 Gunther  
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رخدادهاي پس از قتل زيگفريد مثل قرار دادن جسد زيگفريد پـشت در خوابگـاه               
، رونـد بـسيار   1كريمهيلد، ربودن گنج نيبلـونگن و غـرق كـردن آن در رودخانـه رايـن               

  .پرسرعت سقوط هاگن را نشان مي دهد
نزاع كودكانه دو ملكه برسر برتري طبقاتي نشانه بارز بي خردي است كه نتيجه آن       

فريبكاري زيگفريد و گونتر و درپي آن بي آبروشدن برونهيلد و شكل گيـري   برملاشدن  
برونهيلد كه با ازدواج با گونتر، ديگـر ملكـه اي افـسانه اي            . كين خواهي در دل اوست    

نيست و قدرت جادويي اش را ازدست داده است مي خواهد همچنان اولين زن دربـار              
حتي در ستايش . رسر او سنگيني مي كندباشد حال آنكه همواره سايه برتري كريمهيلد ب 

كريمهيلد داراي . زيبايي برونهيلد شاعر همواره كريمهيلد را زيباتر از او توصيف مي كند
كمال است و زيگفريد قهرمان بي بديل حماسه نيبلونگن و ازاينرو كريمهيلد خود را در         

ملكـه قدرتمنـدي    برونهيلد به خوبي از اين مهم كه براي         . امنيت كامل احساس مي كند    
  ) 225-223 ش،1945/1324 ،دورنمات. قس.(مثل او آزاردهنده است آگاه مي باشد

ملكه برونهيلد كه بر اساس معرفي اوليـه در جريـان مبـارزات قبـل از ازدواجـش                 
تصور مي كرده زيگفريـد پيـشكار گونتراسـت در همـان ابتـدا بـا ازدواج كريمهيلـد و                    

ريمهيلد و قدرت طلبي باعث مي شود تا آن نزاع          رشك به ك  . زيگفريد مخالفت مي كند   
ازسوي ديگر كريمهيلد كه . كودكانه هنگام ورود به كليساي جامع بين دو ملكه رخ دهد        

به قدرت و بي نظيري همسرش مغرور است در نهايت بي خردي در ملاعام برونهيلد را 
 آن كريمهيلد   اين بي خردي زمينه بي خردي بدتري مي شود كه درپي          . بي آبرو مي كند   

به هاگن اعتماد مي كند و راز شانه غيررويين تن همـسرش را فـاش مـي كنـد و خـود        
همه قهرمانان داستان كه در ابتـدا چهـره هـاي           . عامل غيرمستقيم قتل زيگفريد مي شود     

اين حركت شـتابان بـا   . نيك بودند اكنون در سراشيبي سقوط به سوي نابودي مي روند      
پهلوانان بورگوندي مهمان در دربار آتيلا، كـشته شـدن هـاگن،            نابودي تمام سربازان و     

                                                
1  Der Rhein 
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گونتر، كريمهيلد و برادرانش پايان مي پذيرد كه همه اين فجايع ناشي از بـي خـردي و             
  . لغزش انسانهاي تاريخي داستان است

  كين و خشم، گذرگاه كريمهيلد فرشته خوي به سوي شيطان شدن 

در . نامه و نيبلونگن بسيار قابل تامل است    تفاوتها و شباهتهاي كين خواهي در شاه      
اما كـين خـواهي ايرانـي در ذات      . هم توراني و هم ايراني هردو كين خواهند       "شاهنامه  

اساطيري آيين اخلاقي او متبلور است، و در ايـن نظـام انديـشگي و اخلاقـي و آيينـي،         
 هرمـزدي   ارزش كين در ارزش نابود كردن اهريمن نهفته است، كه نخست او به قلمرو             

و چون سزاوار از ميان رفتن است، وابستگيهايش نيز در خور ازميان رفـتن     . تاخته است 
ازاينـرو مـي تـوان كـين خـواهي درحماسـه سـرود              ) 288 ش،1379 ،مختاري (".است

نيبلونگن را كه منجر به نابودي و آشوب مي شود با كين خواهي تورانيان از لحاظ پيامد 
  . نهايي هم راستا دانست

پـس از  .  خلاف شاهنامه زنان در سرود نيبلونگن كـين خواهـان اصـلي هـستند          بر
. كشته شدن زيگفريد، كريمهيلد در شرايط بسيار سخت و تعيين كننده اي قرار مي گيرد     

خشم ازهاگن قاتل همسرش و برادرانش به خصوص گونتر كه درمرگ زيگفريد نقـش              
خـشم بـه كـين     . رار مـي دهـد    اصلي داشت، كريمهيلد را در جاده سقوط و انحطاط ق ـ         

كريمهيلد كه در ابتداي داستان تا حـد يـك انـسان    . خواهي بدون ترحم تبديل مي شود     
ازدواج دوباره . آرماني معرفي مي شود ساليان طولاني را درفكر گرفتن انتقام مي گذراند    

در فصلهاي انتهايي داستان روند سقوط . اش هم در مسير همان جاده كين خواهي است 
هيلد چنان شتابي مي گيرد كه خواننـده ناگهـان پـس از تعـداد انـدكي از بنـدهاي            كريم

اشعار، او را در زندان مي بيند درحاليكه سربريده برادرش را از موها در دست گرفته و               
  .به هاگن نشان مي دهد

بي ترديد آنچه او را از يك دختـر فرشـته        . دراينجا هدف محاكمه كريمهيلد نيست    
ن تبديل كرده است غم بسيار عظيمي است كه تحملش كار ساده اي        خوي به يك شيطا   
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نيست ولي موضوع برسر لغـزش و سـقوط اسـت، كـشتن خـودي، تبـديل هنجـار بـه               
 براساس تئوريهاي روانكاوانه فرويـد و يونـگ ميـان انـدوه و       ". ناهنجارو نابودي كامل  

ي ديگـر علـت انـدوه    پليدي ريشه در اندوه ها دارد، از سو       . پليدي ارتباطي وجود دارد   
شخصيت نيكي مانند كريمهيلد بـه دليـل انـدوه طاقـت فرسـاي مـرگ                . تضادها هستند 

انـدوه برونهيلـد پـس از آشـكار شـدن           . زيگفريد به فردي ديوسيرت تبديل مـي شـود        
فريبكاري زيگفريد باعث انتقام گيري از كريمهيلد و زيگفريد مي شود كـه همـين امـر                 

 تبديل مي كند كه ازديدن رنج و اندوه كريمهيلد شاد مي برونهيلد را به شخصيت پليدي
پليدي هم  از اندوهي ناشي مي شود كه ديگر انسانها مسبب آن هـستند و هـم از         . شود

در هردو حالت تـضاد  . اندوهي كه سرچشمه آن در وجود خود انسان است مانند هاگن     
-25ش،1380 / 2001 ،لزيا. قس (".بوجود آمده باعث اندوه و درنتيجه پليدي مي شود        

26(   
اما زنان در شاهنامه در شرايط مشابه بـا كريمهيلـد مرتكـب چنـين بـي خـردي و           

شايد علت غلبه آنها بر نيروي قدرتمنـد خـشم و كـين، اعتقـاد بـه       . قساوتي نمي شوند  
تصوري كه پهلوان از نظام جهان دارد ". سرنوشت و پيروزي نهايي نور بر تاريكي باشد     

و اگرچه سپهر و روزگار و بخت . كه ذات جهان را ذات بد نمي شمارد        اين است     ]...[
پس پـذيرش  . با او از در ناسازگاري درآيند، باز ذات جهان، ذاتي اهورايي و نيك است      

سرنوشت، و تسليم به آن، در نهايت يا در تحليل نهايي تسليم به ذات نيك جهان است، 
 نيكي و داد فرجام يابد، در جهـان مينـوي      كه اگر در اين بخش گيتيانه خود نتوانسته به        

پس تقـدير و سرنوشـت در چنـين بينـشي، بـا همـه               . پاداش نيك خود را مي گستراند     
 فرق اين سرنوشت پذيري ايراني و نبرد با  ]...[. دردناكي و عذاب خود، دشمنانه نيست  

سرنوشت و سرنوشت سـتيزي در ادبيـات يونـان را مـي تـوان زائيـده دو بيـنش و دو                 
   )145-144ش، 1379 ،مختاري (".وقعيت عمومي متفاوت دانستم

 به بياني بهتر اندوه ناشي از ازدسـت دادن معـشوق در زنـان               ،اندوه ناشي از عشق   
فرانك، فرنگيس و جريره زنـاني هـستند   . شاهنامه انگيزه اي براي انتقامجويي نمي شود      
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ن هنگــام مــرگ هرچهــار ز. كــه ماننــد كريمهيلــد همسرانــشان را ازدســت مــي دهنــد
در چنين شرايط يكساني فرانك، فرنگيس و جريره با اندوه          . همسرانشان يك پسر دارند   

مادراني كـه حـضورشان بـراي       . و درد فراق معشوق به مادراني فداكار تبديل مي شوند         
اندوهي از همين جنس .  است  و موثر  پيروزي نيكي بر پليدي در تاريخ ايران بسيار مهم        

كريمهيلد سـالها در    . ن جويي سراسر نفرت و اهريمني تبديل مي كند        كريمهيلد را به كي   
تنهايي خود درد ناشي از مرگ زيگفريد را تحمل مي كند و به انگيزه انتقام از برادرانش       

در ميان زنان شاهنامه تنها سودابه است كـه عـشقش       . پيشنهاد ازدواج آتيلا را مي پذيرد     
عث نابودي معشوقس مـي شـود و هـم سـالها     به نفرتي ويرانگر بدل مي شود كه هم با      

سـودابه خـود    . جنگ ميان ايرانيان و تورانيان را به كـين خـواهي سـياوش درپـي دارد               
  .  سرانجام قرباني خيانت خود شده و به دست رستم كشته مي شود

  تهمـــتن برفـــت ازبرتخـــت اوي  
ــرون كــشيد  ــسوش بي ــه گي ــرده ب   زپ
  بخنجــر بــدو نــيم كــردش بــراه    

  

ــودابه     ــاخ س ــوي ك ــاد رويس بنه  
 زتخت بـزرگيش در خـون كـشيد       

ــاه   ــاوس ش ــت ك ــر تخ ــد ب  بجنبي
 

) 59-61 ، ب505، ص 2جش، 1369فردوسي،  (  
سـودابه بـه دسـت رسـتم و     . سرانجام كريمهيلد و سودابه بسيار شـبيه هـم اسـت       

 كه پهلواني ژرمني است با شمشير به 1كريمهيلد پس از كشتن هاگن به دست هيلدبراند       
  .دونيم مي شود

  جه گيرينتي

انسانها در شاهنامه برخلاف سرود نيبلونگن به نمادهاي نيكي و پليدي تقسيم مـي        
 نماد –در سرود نيبلونگن به نظر مي رسد همه قهرمانان در وجود خود ضحاكي           . شوند

در هردو حماسه اين حقيقت وجود دارد كـه همـواره از            .   بالقوه دارند   –آشكار پليدي   

                                                
1 Hildebrand 
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دي و عدم قدرت تشخيص باعث خروج انسان از تعادل و          ابتداي خلقت انسان، بي خر    
  .   نبرد هنجار و ناهنجار، نيكي و پليدي، نور و تاريكي شده است

انسان شهريوري يا كيهاني كه از جايگاه خود لغزيده، ازآنجا كه بـودن در آن مقـام         
اني آرماني را تجربه كرده است، خواهان بازگشت به جايگاه خود مي باشد و انسان آرم              

چراكه انسان نسبت به چيزي احساس نياز مي كنـد كـه            . و اسطوره اي را خلق مي كند      
و زيگفريـد در   حضور اسطوره هايي مثل رستم، اسـفنديار . قبلا آن را تجربه كرده است     

اما تـاثير مخـرب صـفات       . داستانهاي حماسي ايراني و ژرمني نشانگرهمين نظريه است       
و نتيجه اين تاثيرلغزش، سقوط و نابودي انسان مي پليدي بر فطرت انسان يكسان است      

زماني كه انسان آرماني در نبرد با خودي، خودي را مي كشد، خودش هـم كـشته      . باشد
چراكه كشتن به معنـي  . مي شود و بدين ترتيب همه دودمان او تارومار و نابود مي شود  

  .چيرگي ناهنجاري بر هنجار است
د نيبلونگن فريب برونهيلد توسط زيگفريد است       نمونه بارز چنين فرايندي در سرو     
پس از برملاشدن اين فريبكاري زيگفريد توسط . كه خود كمتر از كشتن برونهيلد نيست

 ، هاگن وبا همكاري گونتركشته مي شود و در پي مرگ انسان آرمـاني سـرود نيبلـونگن          
 دومينـوي   كين جـويي برونهيلـد درواقـع اولـين مهـره          . همه بورگوندها نابود مي شوند    

كشته شدن گونتر و هـاگن توسـط كريمهيلـد      . نابودي بورگوندها است كه فرو مي افتد      
نمونه ديگري از كشتن خودي است كه كشته شدن خود كريمهيلد را توسط هيلده براند      

در شاهنامه كشته شدن اسفنديار توسط رستم، درواقع نتيجه نبرد خودي بـا             . درپي دارد 
كشته شدن سياوش به دست افراسياب هم . ستم مي انجامد خودي است كه به نابودي ر     

نماد آشكار غلبه ناهنجاري برهنجار است كه نتيجه آن نابودي افراسـياب و فرمـانروايي      
  . او بر توران زمين است

بي ترديد مي توان از روند داستان هاي حماسه شاهنامه و سرود نيبلـونگن نتيجـه               
روئين .  رستگاري اوست نه روئين تن بودن او  گرفت كه روئين روان بودن انسان باعث      

يعني هـر دوي آنهـا يـك     . تني اسفنديار و زيگفريد هر دو داراي يك محل نقص است          
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اين امر نمـادي از ضـربه پـذير         . نقطه ضربه پذيردارند كه منجر به نابودي آنها مي شود         
ر اسـفنديار و    اگ.  بودن انسان در مقابل پليدي هاست، حتي اگر اين انسان آرماني باشد           

. زيگفريد روئين روان بودند دچار لغزش نمي شدند و دودمان خود را برباد نمي دادنـد          
انسان روئين روان نداي درون خود را مي شنود و فطرتا از پرتگـاه سـقوط دوري مـي                   

اگر كريمهيلد رويين روان مي بود هرگز از يك دوشيزه فرشته خوي به يـك كـين           . كند
  .  ي تبديل نمي شدجوي بي رحم و اهريمن
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